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 «فرمالیسم حزبی» 
و  منازعه قدرت  در  ایران  

 یکی از حوزه های مطالعاتی در سیاست گذاری 
عمومی «شــبکه های سیاســتی» اســت. در این 
مطالعــات به شناســایی شــبکه های اجتماعی-
و  شــکل دهی  در  آن  تأثیــر  و  صنفی-صنعتــی 
شکل گیری سیاســت های عمومی می پردازند. در 
عمل، نقشــه فعالیت های بازیگــران گوناگون در 
صحنه اجتماع ترســیم می شــود و نحوه اعمال 
قدرت و تأثیرگذاری آنــان را در حوزه های مرتبط، 
بــا توجــه به مقولــه قــدرت، بررســی می کنند. 
ایــن مطالعــات گاه می توانند ترســیم دقیقی از 
لایه های پنهان قدرت را به دســت دهند. با چنین 
چشم اندازی، پرسش این است که آیا در یک فرایند 
تاریخی و تا زمانی که کنش سیاســی «مســتقیم» 
در تعلیق اســت، ایــن روش در ذیل اصلاح طلبی 
اجتماعی-سیاســی تعریــف می شــود؟ تفکیک 
«کســب قدرت» از «تأثیر در قدرت» دستاورد این 
نوع نگاه در سیاســت گذاری عمومی است. یکی 
دیگر از حوزه های مطالعاتی در این راســتا بررسی 
نحوه تفکــر و تفکر انتزاعی فعــالان یک جامعه 
است؛ مثلا ویژگی های فکری نظامیان، روحانیان و 
صنعتگران و بررسی سازه ها و ساختارهای فکری 
آنان و بازتولید آن در سیاســت های عمومی. تفکر 
دربــاره روش تفکر آنــان در قبال جهان، انســان 
و ایــران می تواند مــا را در پیش بینی رفتارشــان 
در بحران هــای سیاســی-اقتصادی کمــک کند؛ 
مثلا تحلیــل وجود جســارت در تفکــر و گذار از 
حصارهای سنتی در میان مدیران آموزش و پرورش 
می توانــد ما را در سیاســت های آموزشــی و در 
نحــوه فعالیت های مدیــران آموزش و پرورش در 
ایجاد تحول در این ســازمان یاری کند تا بدین سان 
عرصه هــای  مهم تریــن  از  یکــی  درخصــوص 
جامعه پذیری سیاســی-اجتماعی در یک کشــور 
راهنمایی برای کنــش حزبی خود بیابیم. یا اینکه 
نظامیان در بســیاری از کشــورها به دلیل تفکرات 
غیرانتزاعی خود در سیاست گذاری عمومی، بیش 
از دیگران در معرض پراگماتیسم سیاستی هستند، 
نکته ای اساســی در پیش بینــی رفتارهای آنان در 
گرایــش به سکولاریســم و نزاع های آتــی آنان با 
ایدئولوگ هاســت. نظامیان اغلب از نظریه پردازی 
و ایدئولوژی های انتزاعی اســتنکاف می کنند و اگر 
هم بخواهند روی خوش به ایدئولوژی ها نشــان 
دهنــد، یا به ناسیونالیســم گرایــش می آورند که 
مابازای عینی ســرزمینی دارد یا به احزاب توده ای 
که مابــازای «واقعــی» در محرومیت زدایی ها را 
دارند. این ویژگی هاســت که عرصه فعالیت های 
نظامیــان را در سیاســت گذاری عمومــی قابــل 
پیش بینــی می کند و نشــان می دهــد چگونه به 
مبارزه قدرت سیاســی می پردازند. احزاب سیاسی 
با شناســایی چنین گرایش هایــی می توانند دامنه 
فعالیت های سیاســتی و سیاســی خود را تعریف 
کنند. همچنین، ذهنیت فعالان یک جامعه درباره 
ماهیــت روابط انســانی، همکاری هــای جمعی، 
منافــع فردی و عمومــی می تواند مــا را به فهم 

یارگیری نیروی انسانی در احزاب یاری کند.
در مجمــوع می تــوان گفت سیاســت گذاری 
عمومی عرصه جدید و بســیار گسترده ای را برای 
احزاب سیاســی فراهم می کند که فراتر از مبارزه 
در چارچوب الیت سیاسی اســت؛ هر چند مبارزه 
سنتی بر سر قدرت را انکار نمی کند (چرا که قدرت 
به هر حال تأثیرگذارترین متغیر اســت)، اما تأکید 
می کند که قدرت را در تار و  پود منازعات اجتماعی 
باید مشــاهده کرد و نه صرفا در چارچوب محدود 
«الیت سیاســی» و «فرمالیســم قدرت». در واقع 
قدرت و منازعه بر سر قدرت مهم است، اما منازعه 
قدرت را باید در چشــم انداز وسیع تری ببینید و نه 
در لایــه ســطحی «کریدورهــای» وزارتخانه ها و 
مجلس که گاه به پوچی می زند. اگر به فرمالیسم 
بسنده کنید، پایان انتخابات به پایان سیاست تبدیل 
می شــود. پایان وزارت و وکالــت و مدیریت، پایان 
سیاست اســت؛ در حالی  که اگر احزاب به رویکرد 
سیاست های عمومی روی آورند از «کسب قدرت» 
گذر می کنند و به «تأثیر» و «نفوذ» می پردازند. این 
رویکــرد، احزاب را با گســتره ای از روابط، منافع و 
شــبکه های واقعی اجتماعی پیوند می دهد و راه 
معنادارتری را برای اصلاح اجتماعی می گشــاید. 
یادآور می شــوم که در یادداشت دیگری در همین 
ستون در تیرماه سال ۱۳۹۸ تحت «عنوان مهارت 
ابعاد  سیاست گذاری ســرمایه سیاســی احزاب» 

دیگری از این موضوع را بررسی کرده ام.

ادامه از صفحه 2

ادامه از صفحه اول

تغییر  افراد  یا  تغییر  رویکرد
امیدواریم دولت ســیزدهم کــه به عنوان دولت 
کرامــت و عدالــت و بــا تکیــه بــر جوان گرایــی و 
تحول گرایی کابینه خود را تشکیل داده است، بتواند 
با تغییــر رویکردها و حمایت های جدی، در مدیریت 
اجرائی کشــور تحولات ســازنده ای را رقــم بزند تا 
هرچه سریع تر شاهد رشــد و شکوفایی بیش از پیش 
ایران اســلامی در همه عرصه ها باشــیم و آنچه را 

شایسته مردم غیور ایران است، به نظاره بنشینیم.
* مدرس دانشگاه و فعال فرهنگی-اجتماعی

گزارش

در  آستانه سفر  هیئت طالبانی به ایران، 
اسپوتنیک مدعی شد

احمد مسعود به ایران آمده است  
شرق: خبرگزاری روسی اسپوتنیک که از ابتدای  �

ماجرای درگیری در افغانســتان از تحولات مربوط 
بــه جبهه مقاومت علیه گروه تروریســتی طالبان 
گــزارش می داد ، خبر داد احمد مســعود به ایران 
آمده است. اســپوتنیک نوشــت منبع خبرگزاری 
اســپوتنیک افغانستان از مشــهد می گوید که روز 
چهارشنبه، ۱۲ آبان، احمد مسعود، فرمانده جبهه 
مقاومت ملی، با محمد اســماعیل خان، فرمانده 
پیشــین جهــادی در مشــهد دیدار کرده اســت. 
این منبــع می افزاید احمد مســعود در این دیدار 
پیام دعــوت امام علی رحمــان، رئیس جمهوری 
تاجیکســتان را برای ایجاد حکومت همه شــمول 
و فراگیــر آورده بــود. او تأکید دارد کــه فرمانده 
اســماعیل خان تاکنون به این پیام هیچ پاســخی 
نداده است. اسپوتنیک همچنین می نویسد تاکنون 
جبهــه مقاومت ملی نیــز در این خصوص چیزی 
نگفته اســت. این در حالی  اســت که علی میثم 
نظری، ســخنگوی جبهــه مقاومــت، آخر هفته 
گذشــته در یــک گفت وگــوی ویژه بــا خبرگزاری 
اســپوتنیک گفته بود مسعود در داخل افغانستان 

حضور دارد.
نکته درخور توجه در خبر اسپوتنیک، این است 
که اثری از دیدار احتمالی مســعود با هیچ کدام از 
مقامات ایرانی نیســت. علاوه  بر ایــن، خبر انتقال 
پیام از رئیس جمهور تاجیکســتان بــه والی هرات 
در حالی منتشر می شــود که تاجیکستان از ابتدای 
شــروع چالش جبهــه مقاومت ملی پنجشــیر با 
گروه تروریستی طالبان، از موضع حمایت از جبهه 
مقاومت وارد صحنه شــده است و حتی زمانی که 
طالبان، پنجشــیر را به اعمال فشــار از طریق قطع 
برق و اقدامات مشابه تهدید کرد، دولت تاجیکستان 
متقابلا تهدید کرد در این صورت اقدام مشــابهی را 
علیه افغانستان انجام خواهد داد که در این زمینه 
به واردات از تاجیکستان تکیه دارد. تاجیکستان در 
دو نشست با میزبانی پاکستان و ایران با همسایگان 
افغانســتان نیز شرکت کرده اســت و علاوه  بر این، 
یکی از ۱۰ طرفی بود که در نشســت مشــابهی در 
مسکو، با حضور طالبان، شرکت کردند. ایران نیز در 

هر سه نشست حضور داشته است.
از ســوی دیگر، خبر حضور مسعود در ایران در 
حالی منتشــر می شــود که جمعه، در خبری که از 
دیدار ســفیر ایران در افغانستان با مقامات طالبان 
منتشر شــد، برنامه سفر هیئتی از ســوی این گروه 
به تهران نیز اعلام شــد. در دیــدار بهادر امینیان و 
سرپرســت وزارت تحصیلات عالــی دولت موقت 
خودخوانــده طالبان مقرر شــد هیئتــی از طالبان 
جهت «تحکیــم همکاری ها» میان دو کشــور به 
ایران ســفر کند. به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه 
خبــری وزارت تحصیــلات عالــی افغانســتان که 
هم اکنون توســط گروه تروریســتی طالبــان اداره 
می شــود، در دیدار سرپرســت اعلام شــده طالبان 
برای این وزارتخانه و سفیر ایران، عبدالباقی حقانی 
مدعی شد «به منظور ایجاد فرصت های تحصیلی 
برای مهاجران افغان در ایران، تحکیم همکاری ها 
میان دو کشــور و بورســیه های تحصیلی، یک تیم 
تکنیکــی وزارت تحصیــلات عالی افغانســتان به 
ایران ســفر می کنــد و روی این موارد بــا مقامات 
مسئول کشور ایران مشترکا کار خواهد کرد». طبق 
این گزارش، ســفیر ایــران نیز ضمــن اطمینان در 
زمینه همکاری های تحصیلی با افغانســتان، گفت 
با توجه به اولویت های کشــور افغانســتان، آماده 
همــکاری با تیم این وزارت بــوده و تجارب خود را 
در ایــن زمینه با آنها به اشــتراک می گذارد. این در 
حالی است که برخی ناظران از خطرات دسترسی 
احتمالی نیروهای طالبان به اطلاعات و مشخصات 
دانشجویان افغانســتانی در نتیجه این تعامل ابراز 
نگرانــی کرده اند. بســیاری از فعالان دانشــگاهی 
افغانستان در ســال های گذشته از منتقدان طالبان 
بوده اند یا رویکردهایی برخلاف خواست طالبان را 
دنبال کرده اند؛ به خصوص که این گروه تروریستی، 
اساســا با تحصیل زنان مخالفت هایی دارد و نیز در 
ســابقه این گروه کشتارهای گسترده شیعیان هزاره 
ثبت شده اســت؛ یعنی گروهی جمعیتی که طبعا 
بخش مهمی از افغانســتانی های ســاکن در ایران 
بــه آن تعلق دارنــد. در حال  حاضر نیز با تســلط 
گروه تروریســتی طالبان بر افغانستان، برنامه های 
تحصیلــی در مقاطع تحصیلی عــادی و تکمیلی، 

به ویژه برای دختران، با مانع مواجه شده است.
امینیان همچنین پیش از این در ســفر به ولایت 
غزنــی و پس از دیدار بــا مقامات طالبــان در این 
ولایت، وعده داده بود ایران در قســمت بازسازی و 
مرمت آثار تاریخــی ولایت غزنی همکاری خواهد 
کرد. ایســنا به نقل از خبرگزاری صدای افغان، آوا، 
نوشته بود سفیر ایران در افغانستان، روز پنجشنبه 
به ولایت غزنی سفر کرد. امینیان در سفر به ولایت 
غزنی، بــا مقام هــای محلی دولــت خودخوانده 
طالبان دیدار و از موزه و برخی آثار تاریخی غزنی نیز 
در جریان این سفر بازدید کرد. او در جریان سفر خود 
وعده داده که دولت متبوعش در قسمت بازسازی 
و مرمت برخی از آثــار تاریخی دیگر این ولایت نیز 
همکاری خواهد کرد. ســفیر ایران در افغانســتان، 
ولایــت غزنــی را ولایتــی تاریخی خوانــد و گفت 
ایرانی ها نیز از گذشته به غزنی علاقه داشتند و این 
ولایت، شخصیت هایی همچون ابوریحان بیرونی و 

حکیم سنایی غزنوی را دارد.

ایــن اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مســئولیتی که 
شــورای امنیت بر طبق این منشــور دارد و به موجب 
آن بــرای حفظ و اعاده صلــح و امنیت بین المللی و 
در هر موقع که ضروری تشــخیص دهد اقدام لازم به 
عمل خواهد آورد، تأثیری نخواهد داشت) فراهم شد. 
در همین راســتا کمیته ضدتروریسم تشکیل شد تا بر 
اجرای ایــن قطع نامه نظارت کند. قطع نامه ۱۳۷۳ به 
دلیل تعهدات حقوقی که برای تمام اعضای منشــور 
ســازمان ملــل متحد به وجــود آورد، بــه مجموعه 
«قوانین مبارزه با تروریســم» تبدیل شد. در مجموعه 
تعهداتی که در این قطع نامه ایجاد شد، به علاوه چند 
قطع نامه دیگر از  جمله قطع نامه های ۱۷۳٥ و ۱٥٤۰، 
تأمین مالی، حمایت و تبــادل اطلاعات یا همکاری با 
گروه های تروریســتی و تروریسم، عملی غیر قانونی و 
مغایر اهداف منشــور ملل متحد اعلام شد. با وجود 
مجادله های حقوقی بر ســر موقعیــت حقوقی این 
قطع نامــه، باید آن را از اقدام هــای بنیادین و با ارزش 

شورای امنیت برای مبارزه با تروریسم دانست.
شــورای امنیت و اشغال افغانســتان توسط طالبان: 
ماده ۳۹ منشــور ملل متحد وظیفه شورای امنیت را 
این گونه در نظر گرفته اســت: «شــورای امنیت وجود 
هر گونــه تهدیــد علیه صلــح، نقض صلــح یا عمل 
تجاوز را احراز و توصیه هایــی خواهد کرد یا تصمیم 
خواهد گرفت که بــرای حفظ یا اعاده صلح و امنیت 
بین المللــی به چه اقداماتی طبق مــواد ٤۱ و ٤۲ باید 
مبادرت شود». طبیعی است دامنه این اقدام ها، بسته 
به نوع همکاری به ویژه از طریق توافق های دوجانبه و 
چندجانبه برای پیشگیری و سرکوب حملات تروریستی 
و انجام اقدامات لازم علیه عاملان این اعمال زیر نظر 
شــورای امنیت صورت خواهد گرفت. شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد پس از گذشت ۲۰ سال در مقابل 
اقــدام ایالات متحــده آمریکا عملا ســکوت کرد و از 
راه دراز رفته برگشــت! طالبــان در حالی که هنوز یك 
گروه شورشــی و تروریستی شناخته می شود، سرزمین 
افغانستان را اشغال و دولت سرنگون شده (فراری) را 
که هنوز وفق قانون اساسی این کشور، معاون اول آن 
دولت قانونا عهده دار امور مملکت محسوب می شود، 
از قــدرت خلع کرد و جان و مال مــردم را به گروگان 
گرفت و تنها مســئول قانونی تأمیــن صلح و امنیت 
بین المللی فقط به تماشــای ماجرا نشســته است و 
عملا با این انفعال و سکوت، زمینه ای را فراهم آورده 
تا این گروه تروریســتی در اقدامی عقب مانده، به یك 
عنصر مطلوب سیاســی نظام بین الملل تبدیل شود. 
شناسایی طالبان حتی «de facto»، یعنی به طور ناقص 
و اینکه شناســایی کننده از بقای حکومت برای مدت 
طولانی اطمینان ندارد، دلالــت تطابقی با نفی تمام 
اصول اولیه اخلاقی، مبانی شرعی تمام شریعت های 

الهی، ضوابط انسانی و معیارهای پذیرفته شده حقوق 
بین الملل است.

 شناســایی طالبان: مسئله افغانســتان متأثر از اشغال 
توسط گروه تروریســتی طالبان و جنایاتی که مرتکب 
شده و می شوند، بدون واسطه و مستقیم به «کرامت 
و حیثیت ذاتی» نوع بشــر مرتبط و از مصادیق قطعی 
تهدیدکننده صلح و امنیت بین المللی است. اعضای 
ملل متحــد در مقدمه منشــور، ایمــان مجدد خود 
به حقوق اساســی بشــر و حیثیت و ارزش شخصیت 
انســانی و تســاوی حقوق مرد و زن را اعلام کرده اند. 
این موضوع روح کلی «منشور ملل متحد»، «اعلامیه 
جهانی حقوق بشر» و «میثاق بین المللی حقوق مدنی 
و سیاســی ســازمان ملل متحد» اســت. موضوعات 
مرتبط با کرامت ذاتی بشر، به قطع و یقین در محدوده 
قواعده آمره حقوق بین الملل و «Erga Omnes» قرار 
دارند؛ بنابراین برای تمام اعضای جامعه بین المللی، 
در صورتی که مصادیــق این قاعده مــورد تجاوز قرار 
گیرد، تکلیف ایجاد می کند؛ تکلیفی واجد اثر حقوقی. 
به ایــن معنا که در صورت برخــورد و مغایرت با این 
قواعد، عمل ارتکابی از سوی تابعان حقوق بین الملل 
فاقــد اثر بــوده و حتــی می تواند زمینه مســئولیت 
بین المللی را فراهم آورد. طالبان حتی اکنون که خود 
را مغایر با تمام ضوابط و معیار های حقوق داخلی و 
بین المللی، دولت مســتقر در افغانستان می داند، یك 
گروه تروریســتی اســت که اعمال آنها با محدودترین 
تفســیرهای حقوقی نیز از مصادیق بارز جنایت علیه 
بشــریت محســوب می شــود. همراهی با این گروه، 
صرف نظــر از اینکه بــه معنــای نادیده گرفتن اصول 
اخلاقــی، اصل انصــاف و نزاکت بین المللی اســت، 
بالقوه مشــارکت و همراهــی در جنایت ارتکابی آنها 
علیه بشریت نیز هست. شناسایی و به رسمیت شناختن 
گروه طالبان از جمله اقداماتی اســت که بســتری را 
فراهم می آورد تا این گروه به اتکای اصولی مانند عدم 
مداخله ناشی از استقلال و حاکمیت، هرگونه اعتراض 
بــه آنچه را علیه مردم بینوا و زنــان و دختران انجام 
می دهنــد، مــردود و همه را از مصادیــق دخالت در 
امور داخلی خود قلمداد کنند. جدال بین حاکمیت ها 
و نظام بین المللی که مســبوق به ســابقه و همواره 
به زیان مردم تمام می شــود. نظــاره وضعیت مردم 
افغان و رنج آنها و پذیرش طالبان به عنوان یك عضو 
و عنصر سیاســی در جامعه بین الملل، به هر شکل و 
صورت، یعنی شعله ور کردن خاکستر آتشی که در ۲٦ 
ژوئن ۱۹٤٥ در سانفراسیســکو در پایان کنفرانس ملل 
متحد درباره تشــکیل یك ســازمان بین المللی برای 
محفوظ نگه داشــتن نسل های آینده از بلای جنگ که 
عمر انسانی افراد بشــر را دچار مصائب غیر قابل بیان 
کرد. رنج آور است زحمت بیش از هفت دهه به بهای 

تاراج «حرمت بشر» بنا بر ملاحظات سیاسی به یغما 
برود. شناســایی اگر چه امــکان دارد از حیث قانونی 
ابزاری سیاسی محسوب شــود، اما مکانیسمی است 
که اســتفاده از آن آثار مهم حقوقی دارد. شناســایی، 
قبول وضعیت حقوقی و واقعی است که تلفیق یك 
واقعیت سیاسی یا حقوقی را موجب می شود، اما به 
این معنا نیســت که عدم شناســایی موجب می شود 
دولت موجود (طالبان دولت نیســت) نسبت به رفتار 
و اعمال خلاف قانون خود مســئولیت نداشته باشد. 
شناســایی در رویه بین الملل تابع اصولی است مانند 
کنترل تمام سرزمین و تدوین قانون اساسی؛ موضوعی 
که تاکنون درمورد طالبان صادق نیست. مقاومت ملی 
(پنجشــیر) از  جمله موانعی است که مانع شناسایی 
اســت؛ به علاوه اینکــه مقررات بین المللــی ناظر بر 
تروریســتی بودن این گروه نیز عامل مؤثر و ذاتی برای 
بی اثربودن شناسایی اســت. مقاومت پنجشیر باعث 
شــده طالبان کنترل مؤثری بر تمام ســرزمین نداشته 
باشــند. فشــار افکار عمومی، عــدم مقبولیت ملی و 
بین المللی، ارتکاب جنایاتی که از مصادیق بارز جنایت 
علیه بشــریت مندرج در اساســنامه دیــوان کیفری 
بین المللی است، جملگی از حیث سیاسی و حقوقی 
شناســایی این گــروه را ناموجــه می نماید. وضعیت 
جمهوری اســلامی ایران بنا بر رسالتی که برای خود 
قائل اســت مبنی بر حمایت از مستضعفان، متفاوت 
اســت. اصل ۱٥٤ قانون اساسی ایران تکلیف حمایت 
از مبارزه حق طلبانه مســتضعفان در برابر مستکبران 
در هــر نقطه از جهان را تقنین و بــه این ترتیب ایران 
در ارتباط با مسئله افغانستان و طالبان نه تنها تعهدی 
ذاتــی، شــرعی و اخلاقی، بلکه مســئولیتی قانونی-
اساســی دارد. اســتدلال تأمین امنیت نیز چنان که از 
رفتار طالبان تاکنون به دســت آمده، به نظر فقط یك 
توجیه بلاوجه و بدیهی است؛ نتیجه قهری «توافق با 

نوع شیطان نمی تواند امنیت آفرین» باشد.
 وضعیت کنونی که حادث بر سرزمین همسایه شرقی 

هم کیش و آیین ایران شده است:
نخست: یك اشغال غیر قانونی و غیر  موجه است.

دوم: نفس عمــل ارتکابی طالبان اقدام علیه صلح و 
امنیت بین المللی است.

ســوم: تعرض و تجاوز به کرامت و حیثیت ذاتی بشر 
است و از این حیث جنایات متعدد بین المللی در قالب 

جنایت علیه بشریت و جنگی محقق است.
چهارم: وضعیت ایالات متحده آمریکا به دلیل اشغال 
این سرزمین در سال ۲۰۰۱ به بهانه مبارزه با تروریسم، 
نحوه خــروج از آن که عملا تحویــل یك عضو ملل 
متحد به یك گروه تروریستی بود، مسلم و البته پیچیده 
اســت؛ در نتیجه ورود و اقدام کشــورها به شناسایی 
این گــروه، عملا نظم عمومی-حقوقــی را در عرصه 

بین المللی تحت تأثیر قرار می دهد که ناشی از ایجاد 
یك وضعیت عینی حقوقی اســت کــه در ذات خود 
مشکل آفرین است. به رسمیت شناختن طالبان قواعد 
نضج یافته حقوق بین الملل را متأثر می کند. همراهی 
با ایــن جریان در درازمدت به زیان جامعه بین المللی 
و کشورهای مشارکت کننده در شناسایی گروه طالبان 

تمام می شود.
پنجم: عمل ارتکابی رئیس جمهور پیشین افغانستان 
و همراهانش، جنایت بین المللی اســت و شناسایی 
طالبان اگر مســئولیت بین المللی -حقوقی نداشــته 
باشــد، تلویحا تأیید خیانت به یك کشور و معامله ای 

باخت-باخت است.
ششم: جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱٥٤، استقلال، 
آزادی و حکومــت حــق و عدل را حــق همه مردم 
جهان شناخته اســت؛ بنا براین شناسایی طالبان حتی 
به صورت ناقص، در تعارض بــا اصول کلی حاکم بر 

نظام سیاسی ایران است.
جمهوری اسلامی ایران به جای توسل به اقداماتی که 
می تواند در عمل منجر به شناسایی تلویحی این گروه 
شود و در برگیرنده زیان داخلی (امنیت) و بین المللی 
نیز هســت، تلاش کنــد از طریق دیپلماســی فعال و 
هوشــمند، جریان منطقــه ای را بــرای تأمین حقوق 
مردم افغانســتان هدفمند کند. برآورده کردن حقوق 
افغانستانی ها باید در اولویت قرار گیرد و این موضوع 
نباید از مسیر شناسایی و مراوده با طالبان مد نظر باشد. 
اولویــت به طالبان حتــی به بهانــه و مقصود اعاده 
حقوق مردم افغان، اشــتباه بزرگی است که حتی در 
میان مدت به پاشنه آشیل کشور تبدیل می شود. شرایط 
موجود در افغانســتان و اوضاع و احوال حاکم بر آن 
و همچنیــن طالبــان، ابتدایی ترین ظابطه هــا را برای 
شناســایی طالبان منتفی می کند؛ ناگزیر چنین اقدامی 
عِرض می برد و برای مردم مظلوم افغانستان زحمت 
می آورد. اگرچه موجودیت یك واحد سیاسی (طالبان 
واجد این وصف نیســت) وابسته به شناسایی از سوی 
تابعان حقوق بین الملل نیســت، اما نخستین اثر عدم 
تأیید، انزوا و فشــار جامعه بین المللی برای تمکین از 
قواعد حقوق و اصول پذیرفته شده بین المللی است. 
عوارض ناشی از عدم شناسایی در مقایسه با شناسایی 
طالبان بــا مراجعه اصــول انســانی و ذات متعالی 
بشریت قابل مقایسه و محاسبه نیست؛ بنا براین چنین 
شناســایی ای با هیچ یك از موازیــن اخلاقی، حقوقی، 
بین المللی، سیاســی، امنیتی و انسانی سازگار نیست. 
بزرگ،  نه تنها شکســتی  به رسمیت شــناختن طالبان 
بلکــه عقب گرد بزرگی نیــز برای مجموعــه نظام و 
حقوق بین الملل قلمداد خواهد شد و ترجمان عینی 
اضمحــلال تمام اصــول و مفاهیم اخلاقــی در باب 

تکریم کرامت و شرافت نوع بشر است.

ادامه از صفحه اول 

 شناسایی طالبان  و مسئله صلح و امنیت بین المللی

 روح اله نخعــی: زمان ازســرگیری مذاکــرات احیــای برجام یا 
آن گونه کــه مذاکره کننده ارشــد ایران می گویــد مذاکرات رفع 
تحریم، ســرانجام مشخص شده؛ اما نکته آشــنایی که مدتی از 
آن غفلت شده، چالشی است که رئیس جمهور دموکرات فعلی 
از رئیس جمهــور دموکرات قبلی به ارث برده اســت: مخالفت 
در کنگــره؛ مخالفــت جمهوری خواهان به شــکل کلی و البته 
مخالفت بخــش نه چندان کوچکی در میان دموکرات ها. بخش 
مهمی از ساختار قدرت سیاسی در آمریکا اساسا با ذات مذاکرات 
و توافق با ایران و پذیرش برنامه هســته ای در این کشور مشکل 
بنیادین دارند و این مشــکل در روزهای گذشــته و با جدی شدن 
چشــم انداز گفت وگوی هســته ای، بار دیگر خود را نمایان کرده 

است.
 نامه  جمهوری خواهان  به  بایدن: مذاکره  را  کنار  بگذار

واشنگتن فری بیکن، رسانه راست گرای آمریکایی، خبر داد ۱۷ 
عضو جمهوری خواه کنگره آمریکا در نامه ای به کاخ سفید از جو 

بایدن، رئیس جمهوری کشورشان خواستند تا دیپلماسی با تهران را کنار 
بگذارد. این قانون گذاران به رهبری برایان استیل، نماینده جمهوری خواه 
ایالت ویسکانسین، بایدن را به نادیده گرفتن آنچه حملات خصمانه ایران 
علیه آمریکا و متحدانش در منطقه خوانده اند، متهم کرده اند و گفته اند 
بایدن این کار را با هدف احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵ انجام می دهد. آنها 
در نامه خود آورده اند: «در زمانی که تنش ها در خاورمیانه شــدت یافته 
اســت، این اقدام، پیام خطرناکی به دوستان و دشــمنان ما مبنی بر این 
ارســال می کند که ما به برداشــتن تحریم ها و مذاکره با بزرگ ترین کشور 
حامی تروریســم می پردازیم، در حالی که آنها به ما حمله می کنند». آنها 
همچنین نوشــتند: «این حمله [پهپادی] یادآوری دیگری از این است که 
دولت شما با اولویت های اشتباهی برای ورود مجدد به توافق هسته ای 
با ایران تنظیم شــده است. اگر ایران تمایل دارد در شرایطی که مذاکرات 
در حــال انجام اســت، این گونه رفتار کند، احترامی را کــه آنها برای هر 
توافقی که حاصل شــود، زمانی که جوهر آن خشــک می شــود، تصور 
کنید». این نمایندگان در ادامه مدعی شــدند ایران به نیروهای آمریکایی 
و متحدان آن در خاورمیانــه حمله می کند و در عین حال، فعالیت های 
هســته ای خود را افزایش می دهــد. آنها در نامه خــود آورده اند: «این 
تهدیدات ادامه دارد و دولت شــما به تضعیف توانایی ما برای مبارزه با 

ایران از طریق برداشتن تحریم های آمریکا ادامه می دهد».
جدل  کروز  با  خطیب زاده

این نامه البته تنها نمونه اخیر از این مخالفت ها نیســت؛ به تازگی تد 
کروز، ســناتور مطــرح جمهوری خواه که در ســال ۲۰۱۶ از آخرین رقبای 
دونالــد ترامپ در جدال کســب نامزدی حزبش برای ریاســت جمهوری 
هــم بود، مســتقیم با ســخنگوی وزارت خارجــه ایران طــرف بحث و 
جدل توییتری شــد. او البته از هم حزبی های نامه نویســش فراتر رفت و 
به جای درخواســت از بایدن، خطاب به طرف ایرانــی گفت هر توافقی 
با ایران در صورت خروج دولت از دســت دموکرات ها، باز هم از ســوی 

جمهوری خواهان پاره خواهد شد. کروز مطلبی از وب سایت گاردین نقل 
کرد با این تیتر که «بایدن قول می دهد، ایالات متحده تنها زمانی از توافق 
[هسته ای با ایران] خارج خواهد شد که ایران از تعهداتش تخطی کند». 
کروز نوشــت: «خیر؛ بایدن هیچ اختیاری از قانون اساسی ندارد که چنین 
تعهدی بدهد. هر گونه توافق با ایران، مگر اینکه از ســوی ســنا به عنوان 
یک معاهده تصویب شــود که بایدن می داند هرگز چنین نخواهد شــد، 
صد درصد اطمینان وجود دارد که هر رئیس جمهور جمهوری خواهی در 
آینده آن را پاره خواهد کرد، دوباره». سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
خارجه ایران، با نقل این توییت در پاســخ به آن نوشت: «دنیا به خوبی به 
آنچه آقای کروز به آن اعتراف می کند آگاه اســت که رژیم های واشنگتن 
یاغی هســتند. این بر عهده رئیس جمهور آمریکاست که جامعه جهانی 
را شــامل همه اعضای برجام، قانع کند که امضای او معنایی دارد. برای 
این کار، «تضمین های عینی» لازم اســت. هیچ کــس کمتر از این را قبول 
نخواهد کرد». کروز البته پاســخ دوباره ای به خطیب زاده داد و با ادبیات 
تندی اتهاماتی به ایران نسبت داد و نوشت: «البته که زبان رژیم تروریست 
ایــران فکر می کنــد تبعیت از قانون اساســی، آمریکا را یــک رژیم یاغی 
می کند، امــا رئیس جمهور ما آن آیت االله نیســت. او نمی تواند مخالفان 
سیاسی را بکشد یا زندانی کند و بله، یک رئیس جمهور جمهوری خواه در 

آینده هر توافقی با ایران را که معاهده نباشد، پاره خواهد کرد».
مسئله  بایدن، مسئله   اوباما

کروز البته به دنبال دعوای خود با دموکرات ها و دشــمنی اش با ایران 
اســت، اما نکته ای که او به آن اشــاره می کند، در عمل واقعیت دارد و 
چنــان که پیش تر اتفــاق افتاد، باز هم امکان وقوع دارد. مســئله ای که 
الان بایدن با آن مواجه اســت، همان مشــکلی اســت که باراک اوباما، 
رئیس جمهــور دموکرات پیشــین نیز داشــت و به همیــن خاطر کار به 
اقدام دونالد ترامپ کشــید. برای بایدن ممکن نیســت که بتواند توافق 
بــا ایران را از کنگــره عبور دهد؛ چون حــزب جمهوری خواه از طرفی با 

هیچ اقدامی از ســوی دولت بایدن همراهی نمی کند و از طرفی 
به طور خــاص، در مخالفت بــا توافق با ایــران و رویکرد منفی 
نســبت به ایران به طورکلی عملا یکدست اســت. علاوه  بر این، 
اکثریت موییــن دموکرات ها در کنگره نیز بــه کار بایدن نخواهد 
آمــد؛ چون در میــان دموکرات ها این موضوع محــل اتفاق نظر 
نیست و چهره های برجســته این حزب مثل سناتور چاک شومر، 
رهبر اکثریت دموکرات در سنا و سناتور باب منندز، رئیس کمیته 
روابط خارجی ســنا، همان زمــان مذاکرات برجــام از منتقدان 
تعامل اوباما با ایران بودند. ازایــن رو این پرونده در دولت بایدن 
نیز با همان مســیری طی خواهد شــد که در دولت اوباما شــد؛ 
یعنی با استفاده بایدن از اختیارات ریاست جمهوری که در مقابل 

تصمیمات دولت احتمالی بعدی آسیب پذیر است.
دردسر  تعامل  با   ایران

این البته تنها مشــکل بایــدن در این زمینه نیســت. مخالفت 
گســترده جمهوری خواهان با تعامل با ایــران و انتقادهای بخش 
کوچــک و البته قدرتمنــدی از دموکرات ها در این زمینه، باعث می شــود 
تــلاش دولت بایــدن و تیمش در ایــن زمینه کم وبیــش مانند تلاش تیم 
اوباما، با فشــار و انتقادهای فراوانی همراه باشد و این یعنی دولت بایدن 
در پیگیری پرونده برجام ناچار به هزینه ســرمایه سیاسی خواهد شد. این 
در حالــی اهمیــت می یابد که دموکرات ها همین حــالا هم دچار چالش 
انتخاباتی هستند و انتظار می رود در انتخابات آینده، راه سختی برای حفظ 
قدرت داشته باشند. در انتخابات ۲۰۲۰ البته اتفاقات بزرگی که در صحنه 
سیاست داخلی آمریکا افتاد، بازی را به گونه ای چید که جای چندانی برای 
بحث درباره ایران نباشد و این موضوع که در اوایل رقابت نسبتا برجسته تر 
بود، اواخر ماجرا به صف های عقب تر رانده شــود. پــس از انتخابات نیز 
بحث هــای داخلی ادامه پیدا کرد و البته تــا مدت ها، خبر چندانی هم از 
مذاکــرات برجامی نبود. همین حالا هم هنوز قرار نیســت ایران و آمریکا 
مثل زمان امضای برجام، دو طرف یک میز بنشــینند. بااین حال، اصلا بعید 
نیست در ادامه راه و با بازگشت دولت بایدن به برجام، جمهوری خواهان 
دوباره این مســئله را به ســوژه ای در بحث انتخابــات تبدیل کنند و برای 
بایدن مشــکل آفرین شــوند؛ به خصوص در شــرایطی کــه تمامی حزب 

دموکرات آماده دفاع همه جانبه از این پرونده خاص نخواهد بود.
در دوران انتخابــات ۲۰۲۰ دربــاره بایدن گفته می شــد یکی از دلایل 
تمایــل او و بخــش بزرگی از حزبش بــه احیای برجــام، احیای میراث 
دیپلماتیک مهــم آخرین رئیس جمهور دموکــرات خواهد بود؛ اما حالا 
خروج آمریکا از برجام نیز میــراث آخرین رئیس جمهور جمهوری خواه 
شده است و به همان نسبت که دموکرات ها بابت خروج از این توافق به 
مخالفت با ترامپ و سرزنش او پرداختند، جمهوری خواهان، به خصوص 
در شــرایطی که هنوز ســایه ترامپ بر انتخابات آینده سنگینی می کند و 
نــام او قدرت زیادی در بدنه حزب دارد، به دنبــال حفاظت از میراث او 
خواهند بود و این نســخه پیشرفته ای خواهد شــد از همان چالشی که 

اوباما در مسئله ایران داشت؛ هزینه دیپلماسی با ایران در واشنگتن.

صدای اعتراضات محافظه کاران به مذاکرات هسته ای ایران بلندتر شد

برجام و چالش تکراری بایدن در واشنگتن
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